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    هادر جمله د ییاطلاق و تق
كلمات مفرد نداشته و بر خلاف آنچه از ظاهر عبارات اصولیوّن استفاده  ه  اختصاص ب  ،و تقیید  اطلاق

  و   تعیینى  و   عینى   وجوب   ،آن   از   كه  «، فعل »إ  صیغه   اطلاق  همچون   ؛ است  جارى   نیز   جملات  در  ، شودمى
و نیز مانند    باشدمى   جمله  در  اطلاق   نوع  از   ،آن  در  اطلاق  كه  داشت  توجّه  بايد  و  گرددمى   استفاده   نفسى

 .شوداطلاق جمله شرطیهّ كه از آن انحصار جواب در شرط فهمیده مى 

  ؛ بوده نه اطلاق در جملات  صرفا الفاظ مفرده  ،بايد بگوئیم محلّ بحث در مسائل آينده  ،ولى در عین حال 
ندارد زيرا   مقیدّه وجود  و  مطلقه  براى تشخیص جملات  كلىّ  اين  ؛ضابط  از    ستا  اگرچه حقّ  بحث  كه 

 .شودشامل اطلاق در جملات نیز مى  ، مقدّمات حكمت كه براى احراز اطلاق تأسیس شده

 سرمنشاء اطلاق: 
وضع ه  را مستند ب  توان آننمى آن اشاره نموديم و  ه  چنانچه ب  ؛احوال آنها استه  نسبت ب  ،اطلاق در اعلام

 .شوددانست بلكه از مقدّمات حكمت استفاده مى 

از ناحیه وضع نبوده بلكه از راه مقدّمات حكمت    ،باشدو همچنین اطلاقى كه در جملات و اشباه آن مى 
 اين است كه   ،باشد و آنچه مورد اختلاف است نمى  علماءاختلافى بین    ، شود و در اين حكماستفاده مى 

 باشد؟ كمك مقدّمات حكمت مىه آيا از ناحیه وضع بوده يا ب  ،آن  اطلاق در اسماء اجناس و اشباه
 سوال: 

طورى كه ارسال و  ه  اند بملاحظه شیوع و ارسالى كه دارند وضع شده ه  ب  ،آيا اسماء اجناس براى معانى
مشهور علماء قبل از عصر مرحوم سلطان العلماء  ه  له آنها اخذ شده باشد چنانچه باطلاق در معناى موضوع 

(عام و خاص)اصول الفقه 

اطلاق و تقیید در جمله ها 137جلسه  استاد نجار زاده  



 

2 

يا صرفا براى نفس معانى بما هى معانى وضع شده و اطلاق و ارسال از دلیل ديگر استفاده   ؛نسبت داده شده
 اينكه مقدّمات حكمت فراهم باشند؟ ه مشروط ب  ،شود و آن دلیل عبارتست از: نفس تجرّد لفظ از قیدمى

مرحوم سلطان العلماء در حاشیه بر معالم   ،مسلك تصريح فرمودهاين  ه  كه در حدّ اطّلاع ما ب  اوّلین كسي 
استعمال لفظ    ،بنابر قول اوّل   ؛اند متابعت از ايشان را نموده   ، باشد و بعدا جمیع متأخّرين تا زمان حاضرمى

 .باشدحقیقت مى  ،مجاز و بنابر رأى دوّم  ، در مقیدّ
 نظر مصنف: 

 :بلكه طبق فرموده بعضى  ؛مرحوم سلطان العلماء اختیار فرموده و از نظر ما حقّ همان مسلكى است كه  
 . باشدامرى مشكوك مى   ،مشهوره نسبت قول اوّل ب

 


